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   يادداشتــهايی برای ياسی    
  ) داستان مشترک( تمام نا تمـــــام من   
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     .دتماس بگيري
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  :مقدمه 
ن   د فکر ميکرد        داستان حدود دو هفته به اي د بخواني ون ميخواهي م اکن ه ه . مک

حقيقتش دست از  ! که در حال نوشتنش هستم آنهم در اواخر يک داستان بلند،
ه پرش    فکری ام   سرم بر نداشت و آنچنان از من ميخواست که نوشته شود ک

  .شده بود
از ک    ني ا دادن ي ه ب تم ک ر داش ک تلنگ ه ي ـک توسرَـتِ ب ـط وحيـ ت ( د ـــ دوس

ايم  د) گرانبه ر زده ش ن تلنگ ـآهن   .، اي ه chopin    گی ازــ ـن   ب ام  ـــــ
chopin funeral march    ه د ر که آنچنان تاثير عميقی بر من گذاشت ک

دت نو ام م تن ايتم تان ش اعتها آن رن داس نيدم و  س ه ميش ی وقف نيدما ب . ميش
چون بذر به  در خيالاتش نوتها را ، هايی بستهگويی پيانيستی بودم که با چشم

ه    !!را داردمتفاوت زمين خيال ميپاشد و انتظار برداشت محصولی   داستانی ک
   .دبه ارمغان خواهد آور برايم چه نميدانم

و من فقط  کسانی که ميروند و پاکت ميگيرند ز همه شرم ا. نوشتم اما اين نوشته خاکستری را با خجالت 
 ....  بغض ميکنم و مينويسم

  
ر   اثراين  ذهبی نوشتم   را بدون هيچ جانبداری از دو گروه مذهبی و غي د هر   . م ه از دي روه طرف    چراک گ

  !انی و سمت ديگر از اخلاق انس! طرفی از دين :  راف ميشودـــار انحـــمتهمی که دچ.است همــــمقابل مت
  .دنکن دفاعاز خود مستقل بدون ديدگاه   هر کدام نميتوانندو 
  

د    کهچرا ...  ميتواند باشد و نظری نقداين خواننده است که در هرمنوتيک دارای هر و ... ن داستان بع  اي
 ...انتشار ديگر از آن من نيست از
 
  
  
  9213 مرداد  – محسن قهاری 
  
 
 
 
 
 
 
  

  .کليک کنيد دو باررا           ميتوانيد  اينجا   chopin funeral marchبرای شنيدن  
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  !اولروايت 
 

تاده ام   وا ابريست  . کنار پنجره ايس ار     . ه ذيرايی کن وری پ م ن د و باريک     در ک پنجره بلن
تاده ام اه.ايس ان نگ ه خياب مانی ب اموش و چش يگاری خ ا س نم ب يده ميک م کش منتظر . در ه

تم  ازی هس اده رو  . ن ه از پي ابرانی ک د را نع نم ميگذرن اه ميک ه .گ ا   ب وان ب ان ج دخترک
رون زده  هامو ه   . يی از زير شالهای رنگينشان بي دان پسرهاي ب ه     ی خن ه حريصانه ادام ک

دنبال ميکنند تا به صورتهای   بوسه ایرا مثل طنابی منتهی به موهای ريخته بر شانه ها 
  .برسند - نه از شرم -و خنکی هواسپيد و گل انداخته از 

نم  .الله اکبر سيد را ميشنومصدای ا اه ميک اه     .  به پشت سرم نگ ان پنج ذيرايی آپارتم وسط پ
ا و      ن گلدسته ای بدون کاشيکاری و تزيين ،يستاده چوا ، متری مان خ نم ر سجاده ای ن ب

  .سبز نماز ميخواند
  .به رکوع و سجود ميرود

نم    اه ميک ان نگ ه خياب اره ب رايم     .دوب ازی ب دن ن ا آم ايی ب ر زيب د از ظه د   بع م خواه رق
  !وقت صيغه برای سيد و زمان همآغوشی برای من.اما من بعد از سيد قرار دارم.خورد

د   م انگار سرعتشان بيشتر شده      .ماشينها به سرعت از خيابان ميگذرن ايد   ...عابران ه ش
  !همه ميخواهند قبل از رسيدن باران در خانه باشند

ا چادری    . ميکنند  گفتگوبا هم  دو دختر .نگاهم به پياده رو آنسوی خيابان ميرسد  يکی ب
ا       -رو نگرفته  -که  مشکی رنگ با قدی بلند ا شالی قرمز رنگ ب و ديگری دختريست ب

  .مانتويی آبی و کيف و کفش قرمز
زده ام  نکم را ن نکم.عي دون عي ان را ب وانم صورتش ن ف نميت نمااز اي له ببي ه .ص دانم ب نمي
ر چادری   . نشان ميدهدت آپارتمان ما را دختر شال قرمز با دس. يکديگر چه ميگويند  دخت

ه يک ون و يک ماشين         از او جدا ميشود و هنوز عرض خيابان را کامل طی نکرده ک
رد از            انتويی می ايستد و يک زن و يک م ای دخترک م وی پ سمند نيروی انتظامی جل

د   . ماشين پياده ميشوند ا   . بنظرم مشاجره ای مختصر رخ ميده اموران ب دی م ر  تن ک دخت
د    ل ميدهن ا ميکن      .را به سمت ون هُ د  . ددخترک کمی شال قرمزش را جابج ا دستی   بع ب

ا   .شال ميکشاند يش را به زيرموها روسری را ميگيرد و با دست ديگر د وب چيزی ميگوي
رد  .دلخوری سوار ون ميشود امور م د  درب کشويی ون را محکم ميکشد    م ه  و  دو ميبن ب
  .ر ميشوندبه سرعت دو ماشينهايشان برميگردند و

  .ميبينم که دخترک چادری در پياده رو ايستاده است و ماجرا را تماشا ميکند



 ! غوشیآديالوگ هم ! مونولوگ صيغه
   

 
5 

 
 

ل هميشه   ای ک! از زير روسری اش بيرون باشدنکند موهای نازی . نگران ميشوم اش مث
  .اصلا ای کاش امروزمقنعه داشته باشد.مانتو مشکی بلندی بپوشد

  : صدای زنگ واحد را ميشنوم و پشت آن صدای سيد را
  !رــــــــاالله اکب_ 

  :يعنی  .به آيفون اشاره ميکند انی گشادبا چشمسيد .به سيد نگاه ميکنم
  !درُ  باز کن_ 

رم ه دست ميگي م را از لب ب يگار خاموش م . س انم راتطع ون  ده دَـگ وت ل از .س ميکن قب
ه سمت     اينکه من حرکت کنم سلام نمازش را ميدهد و آخرين جمله اش را حين حرکت ب

  :ون ميگويدآيف
  .ه ـاتـــــــــــــالسلام عليکم و رحمت االله و برک_ 

  .و به سيد نگاه ميکنمپذيرايی ميروم دوباره کنار پنجره بلند 
دن تصويرآيفون   ن فاصله     سيد با دي ه من از اي دهم ،   ک ه ريشهای     تشخيصش نمي دستی ب

ار پارچه ای  که بر پيراهن روی شلو رده اش ميکشد و چروکهای مختصریتازه کوتاه ک
  :بفشارد ميگويد را  بازکنرا صاف ميکند و قبل از اينکه دردارد  افتاده اش 

  !خودشه اومد_ 
ه چ  .سيگار خاموشم را پکی ميزنم دهم   ه ب ه مي اه ميکنم     ارچوب پنجره تکي ه سيد نگ . و ب

دد     ده اش را ميبن ايين آم ه موهای    .سيد دگمه های آستين پ صافش ميکشد و دسته    دستی ب
ه تيرگی مختصر جای مهر        ه برموی ريخت د ک پيشانيش را طوری به پايين متمايل ميکن

  .روی پيشانيش را بپوشاند
رای نفشردن    ين عجله برای آراستگی عجيب نيست ابنظرم ا ن صبر ب از    ما اي ه در ب دگم

  :کن حکايت از اين دارد که 
  !ول نيستمنه من ه_ 

ه  ار ک يد انگ ای چی " س ه " ت د و ب د نفسی ميکش یميدان ر گوشی   نرم از کن را ب در ب
  :ميدارد

  ....بفرماييد_ 
ه رخ بکشد    گويی. انتهای راه بينی و حلق می آيد ازصدايش  ه اش را ب . ميخواهد طمانين

   .بار اولش نيست
  : ادامه ميدهدو 
  بفرماييد طبقه سوم...بله ...بله.... سلام عليکم _ 

  :به من نگاه ميکند و ميگويد  .و گوشی را ميگذارد
  ...خودشه _
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د   و انگار که به يکباره تمام آرامشش راجمع ه سرعت سجاده اش را      ،کن ه   ب چون گلول
  .به زير کاناپه می اندازدای 

  :فکر ميکنم  
  ! تو که بار اولت نيست. ول کردی هپسر چرا _ 

رده و صد   بارها با صيغه ايهای مختلف آشناي سيد خوب بخاطر دارم، در اين دو سال م ک
وه سبزه ای از    . را  فراموش نکرده ام طاهرههنوز . قرارها بوده ام ِ ضرحاالبته  ازه بي ت

يار     . مذهبی و معتقد.  حومه شهر ا بس ه ام ادی آداب با چادری رنگ و رو رفت انگار   .مب
   ...با برداشتن چادرش هم به سيد فخر ميفروخت

اد        معصومهيا  ل م ود و مث ر ب ه از سيد بزرگت اله ای ک ار   بيوه سی و هشت س ا او رفت ر ب
ه    . ميکرد گاهی بعد از نزديکی با سيد يکساعتی ميماند و ظرفها را ميشست و جارويی ب

  !راستش برای هر دو ما خوب بود .خانه مجردی ما ميکشيد
ود  ری ب ز ديگ ه چي ا نفيس ه ای داشت صورت .ام ن .کودکان مانی روش ا چش فيد رو ب . س

و داشت    يار ن يده و. چادری کرپ و بس ای   .مرتب  اطو کش ر چادرش هميشه مانتوه زي
ه ورودش را اعلام ميکرد       . روشن ميپوشيد ا شيطنتی کودکان . بسيار خوش برخورد و ب

  :سيد يکبار گفته بود . دوست داشت کتاب بخواند
   !کلافمون کرده!...  داره کتاب ميخونه... چی بگم! غفرااللهتاس.... پسر اين حتی موقعِ _ 

را ه ب دن نفيس اب خون د یکت يد چن ه احساس س ی ک ا وقت ود ت م نب ه ان مه ار نفيس رد انگ ک
  :سيد ميگفت . آنزمان بود که سيد بهانه گيری را شروع کرد ..... ..عاشقش شده و 

  ...مهتابُ  بدريچه ديده باشه -آفتاب اگه بخوام ازدواج کنم دختره حتما بايد _ 
نيدم زنگ راصدای  ه ج.ش ه ام ک نکم را از يق ود اعي اه هميشگی اش ب تم و يگ ه برداش ب

ردم   . چشمم زدم ه لب      .تکيه گاه پای راستم را با پای چپم عوض ک سيگار خاموشم را ب
  . دستهايم را در هم کردمگرفتم و 

تاده ام  چهار چوب پنجره  کنارهنوز  رد و     .ايس  آهسته در را سيد از چشمی در نگاهی ک
  ...باز کرد

*       *       *  
  .امکنار پنجره 

صورت  .مبل کوچک مينمايد پهنایدر  .ک نفره رو بروی سيد نشستهدختر روی مبل ت 
چادرش کمی باز است  . اما دخترک را بخوبی ميبينم .پشتش به من است . را نميبينم سيد
ی دارد .  رم رنگ ه ک رو مشکيست . مقنع م و اب ر  . چش ته اش در زي روی برداش ه اب گوش

سيد خودش را روی    .سال  دو،سه شايد بيستُ.کم سن مينمايد .مقنعه جلو کشيده اش رفته
سيد فنجانش   . گذاشته  بينشان   روی ميز شيشه ای  و استچای ريخته . مبل جابجا ميکند
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دارد  م   ،را بر مي ا گردی روی       . چای داغ نيست  . دخترک ه ا انگشتان ظريفش ب ر ب دخت
ار نکرده را        . لطيف است دستانش  .فنجان بازی ميکند ر ک وز ظرافت دست يک دخت هن

ه    . شايد منتظر کلامی از سيد است  !را باز ميبينم ر لب برجسته اش کنا.دارد  سيد لبی ب
  :چايش ميزند ، در حالی که سرش پايين است و به دختر نگاه نميکند ميگويد

  و مبلغ مهريه به شما توضيح دادن؟ زمانحاج اسماييل از _ 
  :ميگويد. دختر سرش را بلند نميکند

  .فرمودنبله _ 
ر  دانگدر صدای دخت ايی ميکن راي. ار ملکه آرامش حکمفرم ن  !عجيب است مب ايد اي ش

اری آرامش دارد   ن   ). و در هر اعتراضی خشم   ( صدای نسل جديد است که در هر ک اي
  !نشنيده بودمحتی در صدای معصومه هم  ،راحتی را

  :نوشدمی سيد جرعه ديگری از چايش را 
  .کنمميپس اگه اجازه بدين من صيغه رو جاری _ 

  ....کرد و شروع
*       *       *  

دود  ن   بيستح د و م رک داخل اطاقن يد و دخت ه س ه است ک د دقيق ره بلن ار پنج وز کن هن
تاده ام ذيرايی ايس نم. پ اه ميک رون نگ ه بي اران شروع . و ب م ب م ن املا ابريست و ن وا ک ه

ه يکب   .کمی پنجره را باز ميکنم  تا هوای تازه وارد شود  .صدای باد هم می آيد.شده اره ب
ه د   . باران تند ميشود نم ک ری را ميبي دود  دخت اران مي ا خيس        .ر ب ر پنجره ميرسد ت ه زي ب

دش . نشود اران       . را ميشنوم  صدای نفس زدن های بلن ده است خيس و خسته در ب ی فاي ب
  .ايستاده

س؟      . چطور در اين باران ميخواهد بيايد. به ياد نازی می افتم ا آژان ا ب با ماشين خودش ي
ه فيلترش می     . کی ديگر ميزنمموشم پُبه سيگار خا سيگار را از لبم برميدارم و نگاهی ب

دازم ده. ان املا خيس ش ول داده ام يک . ک ازی ق ه ن يگارب د از هم س رای بع يمان ب آغوش
ايد   .کنار تخت بنشينيم و دود کنيم و برای ازدواجمان برنامه بريزيم. برايش روشن کنم ش

  .بزنيم هم دو پيک شراب شيراز
اق       . تنگ شده برای نازیدلم  ازی در ات دن ن ا وقت آم د ت اميدوارم سيد زودتر بيرون بياي
ا افکار و ا   . نباشد املا ب ا من      هر چند نازی ک ادات سيد آشناست ام ن وضعيت را    عتق اي

دون پنجره    لم تخت يکنفره سيد زير پنجره استخوشحا. نميپسندم  .و تخت من در سمت ب
ر      ا ت ازه را دوست دارم ام د هوای ت اق خارج شده باشد       هجيح مي ن سيد از ات وی ت  .م، ب

ده ام    ازی نزديک ش ه  . نگاهی به ساعتم می اندازم فکر ميکنم به زمان آمدن ن اده رو  ب پي
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ا خيسی     يبيرون نگاه ميکنم دخترک خيس را ميبينم که آهسته به لباسها  ش دست ميکشد ت
  .ميدهد و ميرودزير باران راهش را ادامه  . سته افايد بی. باسش را کم کندل

*       *       *  
ا سری  سيد  . اق خواب بر ميگردم طا ببا صدای در ايين   ب اق خارج ميشود   پ در   .از ات

اهم   اطاق  درب  شدن باز  ثانيه  يک   همان ه    نگ ام   داخل می   ب د و تم در بسته   !! افت
  .ميشود

ايی     نشسته بر لبه عور، تصويری در ذهنم به يکباره نقش ميبندد از دختری ا موه تخت ب
انش   درهم و و مشکی و، پرپشت بلند  ه روی سينه   ، ريخته بر شانه های ظريف وعري ک

رد کف اطاق      هايش را هم پوشانده و ا فرش گ ه رويش بست    خيره بر تنه ه ب ه ـ ـو دری ک
 "آن را دريافت ميکرد شاهکاری از   " گوگن " که اگر م ـــپراز وه  ويریـــتص .ميشود

  ! خلق ميکرد صيغه  " ِ پُست امپرسيونيسم
  :بقول خودش  .نگاه خسته اش را از من ميگيرد سيد را ميبينم که

  !ماخوذ به حياست_ 
ل اش را ت   ل مي سيد بدن حلزونی و  شُ ه من     ا مب اند و پشت ب يند کش ه     .مينش چشمهايی ک

ـره     و تا  نرم به من خيره شدندبر روی دو شاخه  انگار ا را چون کِـرکِ نم آنه نگاهش ميک
  .دنو در حدقه جمع ميشو پايين ميکشد

ار صيغه ای اش از اطاق خارج شود             در ميدانم ن لحظه سيد هميشه منتظر ميشود ي اي
ويش بگذارد   مانند يک جنتلمنپاکت پول را  ردارد و    .جل ه اش را ب ر   حول رای تطهي ه  ب ب

  )!بعضی آداب را خوب ميداند.(حمام برود 
  : يپرسماز سيد م  هميشگی من که تو سوالا ...
  چطور بود سيد؟_ 
  :ميگويد و او
  ...مثل هميشه _ 

ار  دانگ ه بع ر هم از ک رد ه ه اش را ميگي زی يق ا چي ی ي رو  آغوشی کس ودش ف و در خ
رود ار . مي ار ع ه پي  انگ ه از نقط ت ک اره ايس ريده  ـف بيچ ايين سُ ه پ انش ب ا  !ک عرف ام

ه ه مثل هميش پس ... مريدانی چون شيخ صنعان ندارد که همراهيش کنند د   يک هفت  ازبع
  :و ميگويد تماس ميگيرديل حاج اسماع ايادش ميرود و ب

  ....چه کنم؟. حاجی نميخوام به معصيت بيفتم _ 
  : حاجی ميگويدو 
يد_  اش س ه  !دل نگرون نب رات دارم! واقعيت اکيزه ب ر پ ه دخت واده خوب. ي ه خون . از ي

ت  ه ! الب دن   ي ه و نيازمن ون خراب م وضع معيشتش ونی  ب.ک م   ميت ه ه ی ک هش کمک کن
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رده باشی           الی ک واده کمک م ن خون ه اي م ب د و ه شوهر   !البت  . هردوتون معصيت نکني
  .....قرمساقی داشته که زنه رو به فلاکت انداخته و 

  :گذاشت و بعد قرار هيات را می
  ...د مداحی ميکنهَــماَ کربلايیامشب . دير نکنی حاجی_ 
  

  :گفت  کرد وسيد کمی خودش را در پارچه مبل جابجا 
  مگه امشب با نازی قرار نداری؟_ 

ه آر   يد ب ود    ذهن س يده ب ات   جنايت "  سيال ِ  .حق داشت  ! خوب . امش رس " از " و مکاف
رده بو و آرامش نورونهای تمرکز  را و جايشخارج شده ! رحمتش" نازلِ  د دپر ک  1(  !ن

(  
  :گفتم 

  آره_ 
  :گفت ی اش را گرفت و قطرات عرق پيشان نآخري.دستمالی از روی ميز برداشت 

  ميخوای امشب نيام؟.من ميرم حمام و بعد ميرم هيات ره ،ـِـاين بابا ب_
  :گفتم سيگار خاموش را از لبم گرفتم و

ده _  اش فکر     .نه سيد ، نازی نميتونه تا صبح اينجا بمونه چون پدرش اجازه نمي م باب الان
  .يه شامی هم بخوريمالبته بعدش ميريم با هم  .ميکنه ما ميخوايم بريم بيرون

  :مبل فرو رفت و گفت نرمیدر  شار داد و سيد خودش را به مبل ف
   من چطور ميتونم هزينه اينجا رو بدم؟ ،اگه تو با نازی ازدواج کنی و بری_ 

 :خنديدم و گفتم . دستی به کمر خيس  شده سيگار خاموشم کشيدم 
لا نگو سيد   _  نم و      ! پرت و پ ه اجاره ک ود خون ا ب ولم کج ن شر و      پ ه عروسی و اي هزين

 سنتی خريد و شام به خاله خان باجی رو  بدم؟ ورهای
رد    و           . سيد سکوت ک م نميت ه من اصلا فکر ازدواج ه ود ک ده ب الش راحت ش ايد خي نم اش

ه دوست داشت تکرار بشود         ش قوتياين سوالات برا. داشته باشم ود ک خودش  . قلبی ب
  .قلی داشته باشمنم زندگی مستانست که من نميتوهم خوب ميدا

يد هم ود س ن نب ر م يارمذهبی  .فک ه بس ود ای بچ رد  .ب ت ميک م رعاي وافلش را ه ی ن . حت
از نميخو     ا نم ه تنه ه ن دم بل ابرعکس من ک م      ه ک ن ه هيچ دينی ه د ب ودم  معتق رای من   . نب ب

ر   انسانيت و اخلاق  ار چ    و قرار مهم ت ا چه ود ت ه سيد و       . وب دينی ب ن حال ب ا اي ی ب ول
دم کاری نداشته  ابه من و به افکارم و اعتق او هم  مهم اين بود که. شتمافکارش کاری ندا

ا  .باشد وديم ما هر دو سر قرارم اری نداشت     . ن ب ه من ک م ب ه من و    . او ه ايی ک و زمانه
رون  در خانازی  د  . نه تنها بوديم ميرفت بي اه ميکرد      بيشتر از دي اجرا نگ ه م ا   خودش ب ت



    محسن قهاری
 

 
10 

 
 

د   ار و عقاي ه آزادی افک ه ب ن احتاينک ذاردم داد . رام بگ رجيح مي يد ت ال س ن ح ا اي ن  ب م
چون ممکن بود سر صيغه حتی با بچه های . بود همفکرشکسی که  باشم تا  خانه اشهم
   !هم کنار نيايد شانهيات

از شد   ردم   . درب اتاق خواب ب اه ک اه زن جوان  . برگشتم و نگ رد      نگ اهم تلاقی ک ا نگ . ب
د  همه شا. نگاهش را بلافاصله از من برگرداند ه بودن دانم حتی اگر روسپی     . ن اينگون مي

اه بعد از اين وضعيت به چشمهايش   کسی تپيری هم بود نميخواس د  نگ يار آهسته    .کن بس
ل تکی رفت     بر دوشمشکی و اطو کشيده لی ــو آرام مثل يک پرنسس با شن به سمت مب

رده کاملا مشخص بود آرايشش را تجدي . دوباره روبری  سيد نشست و. دــــکه بنشين . د ک
کلا آرايش  . رژ لب صورتی داشت که بنظر می آمد روی گونه اش هم از همان زده بود

رون آورد و     . ملايمی داشت راهنش بي ود از جيب پي سيد پاکتی را که از قبل آماده کرده ب
  :روی ميز شيشه ای به سمت دخترک سُر داد و گفت 

  !خانم  ناقابلِ_ 
دون اي   آهسته پاکت را  زن ه    برداشت و ب د ب اه کن ر چادر بُ    نکه نگ ه   زي يفش ک رد و در ک

  :زير چادر به شانه اش انداخته بود قرار داد و جواب داد 
  .ممنون از شما_ 

  :و با صدای آهسته اش ادامه داد 
ه  .به حاج اسماعيل نگين  اگه خواستيد من بيام لطفا ديگه_  ا  . اين شماره من ا خودم   لطف ب

  .تماس بگيريد
ع گذا انگار . در دستش بود را به سمت سيد گرفتو بعد شماره ای که  شتن پاکت در   موق

  .که قبلا آماده در کيف داشت را بيرون آورده بودای کيفش شماره 
ان جلسه اول     . سيد تجربه داشت د در هم هميشه ميدانست که هر زنی که بديدارش می آي

  .شماره اش را ميدهد
د  ه ميگوي لا فاصله چ يد ب ه س تم ک ن ميدانس ي. و م ق  س داخت و طب ماره ان ه ش اهی ب د نگ

  :معمول گفت
ا    . ميخوام همه چيز شرعی باشه  _  ه ب ده نگه     ای ديگه   شخص نميخوام اگ م هستين ع ه

  .ندارين
  :شد که ميو هميشه اين جمله را ميشنيدم و برايم دوباره تکرار 

  .من آدم معتقدی هستم! خيالتون راحت باشه آقا _
  : که و سوال سيد

  چيه؟ ببخشيد اسمتون_ 
  :و اين بار اين بود
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  عاطفه_ 
  :و ميگفت  بر لبش مينشست  تصنعیهمان لبخند  بعد از شنيدن اسم طرف و هميشه سيد

اه ديگه ي    .اومدين خيلی زحمت کشيدين! اسم قشنگيه  _ رای م ا اينکه من   پس قرارمون ب
  .رمزودتر با شما تماس بگي

ه    ن جمل د از اي دا حافظی ميکرد م   ،  و هميشه بع ام     يرفت و سيد  زن خ ه حم خودش را ب
  .ميرسانيد

*       *       *  
اند  سيد . آپارتمان را بست بدر جوان زن وز   .کشان کشان خودش را به حمام رس من هن

بم نگه داشته       .کنار پنجره ايستاده ام ونازی دير کرده از بس سيگار خاموشم  را روی ل
ده  يس ش املا خ و   . ام ک ی خشک ش ه کم رای اينک يگار را ب رفتم د س تم گ ين دو انگش . ب

  :م ميگوي ميکنم و نگاهش 
ينه  _  م ميش رارِ  ! هی رفيق نگران نباش امروز لبهای نازی روی تو ه الوگ ِ  امروز ق  دي

  ! پايان خوبی خواهيم داشت تو باور کن با وجود ! همآغوشی داريم
د د  ون از سر سيگارچن ه توت وا  سيگار .دمی افت م ان ه ه رمرا رو ب ا توتون  ميگي ه ت ا ب ه

  : ميگويم .د زمين نريز
  !ميخوام امروز آتيشت کنم !هی پسر عجله نکن _ 

دازم .صدای گوشی موبايلم را ميشنوم  ازی است   .دست در جيبم ميکنم و نگاهی می ان . ن
  :جواب ميدهم 

  نازی جان کجايی ؟_ 
  :ميگويد . صدايش ميلرزد

  ...تو رو خدا زودتر بيا... _ 
  کجايی؟... چی شده... چی شده _ 

  دستم ميلرزد
  )2(.    ..تو رو خدا زودتر بيا!..منو گرفتن!....  م" وزرا " _

  :بشدت عصبی ميشوم و خون در سرم حرکت ميکند ميگويم 
  ؟ کجا گرفتنت؟ تچرا گرفتن_ 

  :صدای ضعيفی ميشنوم که انگار کنارش ايستاده و ميگويد 
  ! د با موبايلتون اينجا حرف بزنيننبايد زياخانم زود باشين _ 

   : ميگويدبا عجله  نازی که انگار وقتش تمام شده
ه   . اونطرف خيابون! منو روبروی آپارتمانتون گرفتن_  د حجابي شال قرمز   ! ... جرمم ب

  ...زود بيا... اگه اومدی يه چادر مشکی هم بيار وِ الا ولم نميکنن.... داشتم
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  .ميشودو صدايش قطع 
  !چادر..... وزرا.... شال قرمز .... نازی . بهت زده ام! برايم متوقف شدههمه چيز 

ه زن  . بيرون به خيابان می افتد نگاهم ،. بياورم؟ دهانم خشک شده از کجا چادر ميبينم ک
 ِ شنل . دعاطفه از عرض خيابان ميگذرد و بلافاصله سياهی نظرم را جلب ميکن    -جوان
   ! پرنسس عاطفه  ِ مشکی

يده است       پنجره ر  ان رس ه طرف ديگر خياب ا باز ميکنم و از بالا برای عاطفه که حالا ب
  .با اشاره به او ميگويم برگردددست تکان ميدهم و 

  .....اوست سياه فکر ميکنم تنها کسی که ميتواند نازی را نجات دهد عاطفه و چادر
  ....به سمت درب ميدوم 
  
 
  
  

  روايت سيد
 
 
  

ه  . ثل هميشه نيستنمازم م. خيلی تمرکز ندارم ه  ! نه اينکه جملات را اشتباه بگويم ، ن هم
  . کلمات درست است ولی نميدانم چرا ذهنم پرش دارد

تد   هم همخانه ام   .هميشه اينگونه با سيگاری خاموش کنار پنجره به انتظار نازی می ايس
م ادی داري ادی زي ا اختلاف اعتق ا. م دگيمان خ د از زن ن نميتوان اش ميدانست دي رج ای ک

ود ود     . ش ی روح ميش اکی و زلال ب پ ادت موج ت عب اش ميدانس اش . ای ک ای ک
الا او منتظر نازيست.... .ميدانست ا ح ن وقت . ام روز او وقت همآغوشی دارد و م ام
  ...و او کنار پنجره ايستاده و من در حال عبادت. صيغه

  !! چرا تمرکز ندارم
  ...ه  آمد بودم بالاخربنظرم زنی که منتظرش .....  صدای زنگ درب می آيد 

  :نمازم شد  آخرِ
  .السلام عليکم و رحمت االله و برکـــــــــــــاتـه ..... _ 

اه ميکردم    . بهتر است خودم را کمی مرتب کنم ا  . ای کاش کمی ريشهايم را کوت د  دقيق بع
ر ده از ظه ويرش ... آم ون تص ت آيف ود  از پش ده نميش وب دي ی. خ دارم و  گوش را برمي

  :  نفس عميقی ميکشم.نميدانم چرا .قلبم کمی تند ميزندميکنم  شنگاه
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  ....بفرماييد_  
  :صورتش را نزديک چشمی آيفون می آورد و ميگويد 

  ! ببخشيد من رو حاج آقا معرفی کردن ......منمعذرت ميخوام _ 
  ...صدايش در گوشم ميپيچد ی ازفرکانسهای آرام بخش! تصويرش زيباست 

  :نفسی ميکشم و ميگويم 
  ...بفرماييد طبقه سوم...بله ...بله.... سلام عليکم  _

 سرعت سجاده ام به . نبايد خانه نامرتب باشد هر چند که مدت کوتاهی بخواهد اينجا باشد
  . و به انتظار می ايستم. را جمع ميکنم و زير مبل ميگذارم

ه    . هم  دستپاچه  کمیول ميشوم  يشه اينجور مواقع کمی هنميدانم هم د ک م   هر چن ار اول ب
ه      ! نباشد  اه ب يک چيزی مثل حيايی که از کودکی با من بوده در خونم جاری ميشود آنگ

د    ز ميلرزان ايم را ني ی پلکه زد و حت ودم ميري ام وج ز  . تم ب و مغ ه قل ن وقتهاست ک  ماي
د بت  . مبارزه ای را آغاز ميکنند د      قلب ميخواه نم بگردان ه ت د و خون را در هم رژی   .پ ان

  .د و با قلب به گفتگو مينشيندقلب را به آرامش فرا ميخوانَ ،و مغزرا در تنم بريزد 
م ميگذرد    با اين حال  اه نميکنم      . امروز ه ل هميشه ميگذرد و من گن اه   . مث نميخواهم گن

د   .کنم اه بيفت ين   . ...نميخواهم حتی چشمانم به گن رای هم ه ب ن زن   است   بل ه اي ا    ک ه اينج ب
اد است   . که من به گناه نيفتم .  ...می آيد ان زي ن پسر   ای ...والا آدم در خياب ه  ! کاش اي ک

ر ميداشت   اين همخانه اجباری ام ، ! ميکند  منگاه الان بر و بر ايش ب . هم دست از کاره
ازی رابطه نميداشت        ا ن ه صورت نامشروع ب . ای کاش مفهوم گناه را ميفهميد و ديگر ب

  .....تا کی گناهخدايا  .که در آخرت چه چيزی انتظارش را می کشدای کاش ميفهميد 
نم    ! چرا اينقدر فکرم پرش دارد ؟ وانم خوب تمرکز ک ا افکار مختلف     .چرا نميت چرا دائم

ا    ...در سرم حرکت ميکند؟ چرا اينقدر گفتگوی درون دارم دائم بدون اينکه متوجه باشم ب
  ...خودم حرف ميزنم

  مگر چند پله را بايد طی کند؟... نميرسدزن چرا اين 
  ...نفس عميق.... صدای پايش را ميشنوم. بايد منتظر باشم. از نميکنمنه درب را ب

*       *       *  
تم  . هنوز نگاهش نکرده ام. روبرويم نشسته زن اه بيف . نميخواهم با نگاه کردن به او به گن
ا  ه ..... ام نم ک دميبي ازی ميکن ه ام ب رايش ريخت ه ب ا فنجان چای ک ا دستان ظريفش ب . ب

رد       عجب صدای آرامی ردم و تشکر ک ه داخل دعوتش ک ن    . داشت وقتی ب دايا علت اي خ
اه نيستم   .. آرامش چيست  ه .... ولی بايد به او بگويم که من اهل گن ه او     !ن ا حاجی ب حتم

نم      گفته که من بدون  م نميک اه ه ه او نگ نم     . صيغه حتی ب ه شرعيات را رعايت ميک . هم
  .خوب ميدانمعبه را هم ملاحتی  وآداب جماع 
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  :سکوت بس است....اما ...توانم نگاهش کنم نمي
  حاج اسماييل از زمان و مبلغ مهريه به شما توضيح دادن؟_ 
  .بله فرمودن_ 

ه نظر     ... من را ياد معصومه می اندازد! عجب صدای آرامی دارد ر ب م آرامت نه از او ه
تا  بخوانم زودتر راد صيغه باي... و طمانينه آرامش   !ی داردچقدر صدای زيباي...ميرسد

  ...بتوانم او را ببينم
  .پس اگه اجازه بدين من صيغه رو جاری ميکنم_ 
  

*       *       *  
ار تخت نشسته     ....برای اولين بار نميتوانم. بايد از اطاق خارج شوم در حالی که زن کن

ي  . بايد بروم. ديگر نميخواهم اينجا بمانم. به سرعت لباسهايم را ميپوشم ده لباسهايم را پوش
ار   ...و ميبندم... دستی به موهايم ميکشم و درب را باز ميکنم.ام  در کن اين پسر هم که آنق

  !پنجره منتظر نازی ايستاده که شبيه مجسمه انتظار شده
ه ک    انم  ناابدن و فکر خسته ام را ب ه ميرس د     .پ تم چشمانم را ببين ل   . نميخواهم دوس د مث باي

ه    اما اينبار نه . هميشه پشت به او بنشينم رای غمی ک برای شرم پس از همآغوشی بلکه ب
ا     . فکر اين زن در مغزم بيداد ميکند. در چشمانم بود در زيب ه اينق چرا نتوانستم با کسی ک
احساس کردم نميتوانستم به کسی   .ميدانم ، من مبهوت زيبايی اش شدم. بود همبستر شوم

ازکش را   حتی سر ا   ،با اينهمه متانت و آرامش که پس از طلاقش دست کسی     نگشتان ن
زدم  . ، دست بزنم هم لمس نکرده  د او  ...بله همان بهتر که به اين همه ظرافت دست ن باي
ه  ... شايد... بايد بيشتر بشناسمش. را باز هم ببينم ود     ! ن ن چه فکری ب ه  ...! اي چه  !... ن

ن شخص پس از طلاقش          !...فکری بود از سرم گذشت ه اي ه من نميگفت ک اگر حاجی ب
  ...شايد هم اکنون در اطاق ميبودم...کدامن بوده بسيار پا

  )حتما دارد به سوالات هميشگی اش فکر ميکند؟...نبايد هم خانه ام چيزی بفهمد(
  چطور بود سيد؟_ 
  ...مثل هميشه _ 
  )  :بپرسم  من از اوبهتر است ... نبايد چيزی از درونم بداند(

  مگه امشب با نازی قرار نداری؟_ 
  )... چرا مکث ميکند؟(

  آره_ 
  )...چرا عرق ميکنم؟ بايد عرق پيشانی ام را بگيرم(
  ميخوای امشب نيام؟.اين بابا بـِـره ، من ميرم حمام و بعد ميرم هيات_
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  )... حرف بزن (
ده _  اش فکر    . نه سيد ، نازی نميتونه تا صبح اينجا بمونه چون پدرش اجازه نمي م باب الان

  .بعدش ميريم با هم يه شامی هم بخوريم البته. ميکنه ما ميخوايم بريم بيرون
  )  :ما بايد باز هم سوال کنما... مطمئنم چيزی نفهميده... ت شدخيالم راح(

  اگه تو با نازی ازدواج کنی و بری، من چطور ميتونم هزينه اينجا رو بدم؟ _ 
لا نگو سيد   _  ن شر و           ! پرت و پ ه عروسی و اي نم و هزين ه اجاره ک ود خون ا ب ولم کج پ

 ی سنتی خريد و شام به خاله خان باجی رو  بدم؟ورها
ا  ... همين بهتر شد... من را مثل هميشه ديده... خيالم راحت شد خدايا شکرت که افکار م

ه روی من    ...نمينويسیآدمها رو روی پيشونيمون  خدايا شکرت که درهای رحمتت رو ب
رين  ...باز ميگذاری دلسوزها خودت و    خدايا شکرت که ميدانم برای هدايت من دلسوز ت
  ...خدايا شکرت که دختر عفيفه ای را سر راهم قرار دادی... خودت هستی

  
د  .صدای درب اطاق خواب را ميشنوم ا  ... بيرون آم ه و زيب د   ... رو گرفت ... دارد می آي

  ...چقدر سر بزير
  . آهسته و آرام.روبرويم مينشيند

ردم       ين ک ه تعي ه ای ک ه مهري دم من به تعهد صيغه خودم و ب ه او     . پايبن د ب چه فرقی ميکن
  ...دستی زده ام يا نه

د  ع و مرتب ميکن ا وسواس جم ادرش را ب يند و چ رويم مينش رايش . روب ول را ب پاکت پ
ذارم ز ميگ م  . روی مي ام ده وانم انج ه ميت داقل کاريست ک ن ح ا  ...اي د اينج اش ميش ای ک

  ....بماند
  !ناقابلِ  خانم _ 
تيد من    . ممنون از شما_  ه خواس ه حاج اسماعيل نگين        اگ ا ديگه ب ام لطف ن شماره   .بي اي
  .لطفا با خودم تماس بگيريد. منه

ن داد( ه م ماره اش را ب رم! ش اس ميگي ا تم ر  ... حتم ود، فک ر شخص ديگری ب ايد اگ ش
ه ... ديگری ميکردم زنم       ! اما برای اين زن ، ن ا او حرف ب د ب ا من باي ا کسی    ..ام د ب نباي

  )...را از دست بدهم نبايد او ! نه ... ديگر باشد
ده نگه          . ميخوام همه چيز شرعی باشه  _  م هستين ع ا شخص ديگه ای ه ه ب نميخوام اگ

  .ندارين
ود   ...آن هم برای اين زن! خدايا اين چه حرف احمقانه ای بود زدم( حاج اسماعيل گفته ب
د طلاقش رابطه نداشته           ...بسيار پاکهزن  ناي ا هيچ کس بع ا حالا ب ود ت ه ب ی  ...گفت ا  کل ب

  )چه حرفی بود من زدم؟  نآخه اي....مادرش برای قانع کردنش صحبت کرده 
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  .من آدم معتقدی هستم! خيالتون راحت باشه آقا_ 
  )... ! ؟نپرسيدماطاق  درچرا ... بپرسم بايد اسمش را(

  ببخشيد اسم شما چيه؟_ 
  عاطفه_ 
اه دي  .خيلی زحمت کشيدين اومدين! اسم قشنگيه_   رای م ا اينکه من     پس قرارمون ب گه ي

  .زودتر با شما تماس بگيرم
  )...نبايد غير طبيعی رفتار کنم...بايد طبيعی باشم... اسم زيبايی داردچقدر (
  

*       *       *  
ا     ... شايد بتوانم کمی تمرکز کنم... حالا که او رفته بايد به حمام بروم  وانم ب ردا بت ايد ف ش

زنم  و ب... بيرون ببينمش... او تماس بگيرم  اد      ... ا او حرف ب ه در من ايج ن کششی ک اي
ان       ... شده برای چيست؟ ن جري م ميخورد و من در اي شايد آينده ام دارد جور ديگری رق

نا برسم       ا ش د ب ه باي ايق ، ک روم  ... روی آبی هستم بی ق د ب روم    ...باي نا ب ا ش د ب روی ...باي
  !!...جريان زندگی

  
 
  

  روايت عاطفه
 
  
 

اسمش چی  ! وای چه ماشين کروکی رد شد ...بونم که شلوغهخيا.امروز هچه هوای خوبي
در الکی خوشن      بود ؟  ا رو چق ه         ! اين بچه ه ه هر لحظه ممکن ری ک ن هوای اب وی اي ت

ه    !! بارون بياد برا خودشون چه دور دوری ميکنن ايين ب ايين ، از پ از بالای خيابون به پ
دم؟   ...بالا  ا اوم ا      منم که امروز کج ن چادر دستو پ ا اي ارون    مزخرف  گير ب ه ب دا کن ، خ
  !! لا چطوری اين دو متر پارچه رو جمع کنمو اِ .نياد

ا کجاس؟       ن باب زه      ... از کی بپرسم؟   خونه اي ر شال قرم ن دخت ه ميخواد از   انگار اي ک
  .....بچه همين جاستشه  بخيابون رد 

  ...ببخشيد خانم_ 
  بفرماييد_ 
  ببخشيد پلاک يک کجاست؟_ 
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  )!! دختره چه تيپی زده  !!عجب شال قرمز خوشرنگی داره! دارهچه چشمهای قشنگی (
  ...نگاه کنيد . ف خيابون رهمونط_ 

 !!چطور پلاکهای اينجا اينقدر پرت و پلاست  ... با دست سمت ديگه خيابونو نشونم ميده 
ه پشت        .تشکر ميکنم و عرض خيابونو طی ميکنم  ش از يده ام ک اده رو نرس ه پي وز ب هن

ت ينسرم صدای آهس ز ماش د بگو مگو رو یه ترم نوم و بع نم... ميش اه ميک ه ون ... نگ ي
ه دودی  مند  شيش ه س روو ي رفتن  یني ره رو گ وی دخت امی جل ر  انتظ اش س و دارن باه

نن  ابش بحث ميک ادر دارم واِ  !! حج ن چ د م وب ش ه خ ی   چ رون م و بي د من ی ميوم لا ک
 !! آورد؟

رن ر رو ميب اد .....دخت واد بي ا بخ الا ت دبخت ح رب و چشاش و بي ارن جل و مي ا ننش ون باب
  !!هزار تا تعهد الکی ميگيرن ازش 

  .را ميزنم سهزنگ ... پلاک يک همينجاست 
  ....حوصله لومپنای وحشی رو ندارم...خدا کنه آدم حسابی باشه...يعنی اين بابا کيه

  :ميشنوم صداش رو
  ....بفرماييد_ 
  !فی کردنببخشيد من رو حاج آقا معر...... معذرت ميخوام من_ 
  ...بفرماييد طبقه سوم...بله ...بله.... سلام عليکم_  

د  ... و در رو برام باز ميکنه رام پرون ه بچه       ! عجب سلام عليکمی ب ا ي ود ب ه ب حاجی گفت
  .خدا کنه دست به جيب باشه و قيافه هم داشته باشه! مذهبی طرفم 

ای بابا سه   !اش تميزه ولی پله ه .آسانسورم که ندارن. شکل ساختمون که خيلی معموليه
  ! طبقه هم بايد برم بالا

وی            ! حاجی  ه ت ه ک ايين معرفی ميکردی؟ شانس آوردم ديروزي ه پ و طبق ر ت ه نف نميشد ي
م داشتن      ود آسانسور ه م ب ه رو    و اِ...طبقه دوازده اده  لا کی ميتونست دوازده طبق ره  پي ب

  ...بالا
ش ميگ     ک آدم دل اختمونای کوچي ن س وی اي رهت از خوب ... ي ون سَ  ب ايه هاش  کرَه همس

  ... ای بابا از نفس افتادم...ببينن کی مياد و کی ميره رو  نميکشن بيرون
نم      . به پشت در واحدشون رسيدم ازه ک ره کمی بايستم و نفس ت ابلو ...بهت ن چادر     اِ ت ا اي ب

  ... دستو و پا گير و تنی عرق کرده برم توی خونه
  ...دنفسم هم سرجاش ميا...کمی خودمو باد ميزنم 

*       *       *  
م  . ری دارهبدن پُ.  روبروی سيد نشستم با اينکه مثل خودش بهش نگاه نميکنم ميتونم بفهم

  ...فکر کنم يه هفتاد کيلويی هست... وزنش چقدره
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با اون سيگار خاموشش  ... مثه عوضيا بر وبر داره نگاه ميکنه کنار پنجره اين پسره کيه
ه من سرم    ! ل وزغ  مرتيکه  فکر ميکن يفهمم مث ه نم ه من  زُپايين ا .ل زده ب ن باب ا اي حتم

  خوب چرا ايستاده اونجا؟ !! دوست سيد هستش
ه  . چه خونه کوچيکی دارن اينا ه   .بنظرم خونه مجردي ه اش معلوم دو سه  . از اسباب اثاثي

اده    رون افت ه بي ر کاناپ ه از زي جاده ک ن س ه و اي ه کهن ر تخت ا تي رش . ت ه ف ه تيک ا ي ... ب
ه    معلومه ه مجردي م    ... خون ن سيد ه ه    چه چايی  اي رام ريخت يفش    ! ب ای کث ن فنجون ا اي ! ب

ه  ...فنجونو دستی بکشم و جرم چای رو يه کمی تمييز کنم بهتره با نوک انگشتام دور نکن
 !!خورهببهش بر 

اه نشان  کاش  ن چای کيسه ای آشغال ک ه  بجای اي ا وُ" ي ه " سمرينوف اِ –دک تم ک داش
  !!  ک ميخوردمسِ

  :نه انگار ميخواد يه چيزی بگه 
  حاج اسماييل از زمان و مبلغ مهريه به شما توضيح دادن؟_ 
  .بله فرمودن_ 
حاجی   حالا مهريه چقدر ميخواد بده؟!! اين پسره اهل دين و ايمونه ها  ه بود،حاجی گفت(

ه   !که به من چيزی نگفته  نم       !خدا کنه خوب طی کن ار اول صحبت نک  ...حاجی گفت ب
  )...خدا کنه زياد طولش نده  ... نم چی ميشهببي
  .پس اگه اجازه بدين من صيغه رو جاری ميکنم_ 
  ...بايد برا بچه ها امشب تعريف کنم... واييييی  چه سوژه ايه اين پسره( 

  ) ...کنم تموم بشهفکر، بگم  "قبلتُ  "    يه 
*       *       *  

ا   !! ه داره لباسهاشو ميپوشه  چرا بلند شد! اين مرتيکه چرا اينجوری کرد؟ لباسشو  ای باب
  ...اين بچه مذهبيام نوبرن به خدا ...يعنی چی؟...اصلا نميفهمم! پوشيد 

وده  ... منم ميام بيرون! گور پدرش  افی ب و     ! حتما اينقدر براش ک اس بپوشم و ميک آپم لب
  !! طرف يه چيزيش ميشهانگار  ! نه... يه دستی بزنمو برم
ره ! چی ميگن اين دو تا بيرون  !؟ مکجاست اين لباسا يعنی چی    !زودتر برم ببينم چه خب
  !!لا اينجوريشو ديگه نديده بودم که رفت؟ تا حا

*       *       *  
ه  .دوست سيد هنوز کنار پنجرست. در رو باز ميکنم رم  . مثه يه ناظر آشغال می مون متنف

ه   .با سری پايين از روبروش رد ميشم! کسی بخواد منو بپاد  اه ميکن  مطمئنم داره منو نگ
ره؟   ...يعنی اين برای چی اينجا وايساده؟ دارم از کنجکاوی ميميرم. ا چه خب م    اينج سيد ه

  برم ببينم قضيه چيه ؟. رفته سر جاش نشسته 
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زنم        البته (. روبرش ميشينم و حرف نميزنم اد حرف ن ه امروز زي ه   ! حاجی گفت ره ي بهت
و چشاش چ      نم ت دازم ببي ه      نگاه بهش بن دا چه مظلوم ده خ ه؟ بن م     !   آخی ! ي ايی ه چه حي

  )...از وجناتش معلومه...  !انگار  پسر خوبيه...داره
  :انگار ميخواد به قول خودش مهريشو بده 

  !ناقابلِ  خانم _ 
ته(  و پاکت گذاش ال ت ه باح دم !چ مارمو بهش ب ره ش دی نيست...بهت ه ب ا ...بچ ه ت همينک

  ) ...دودره باز نيست... پولشم حساب ميکنه...دارهاينجاش نمياد و مياد يعنی مرام 
ه حاج اسماعيل نَ        . ممنون از شما_  ا ديگه ب ام لطف ن شماره    . ـگيداگه خواستيد من بي اي
  .لطفا با خودم تماس بگيريد. منه
  ) ...يه جورايی انگار خوشحال شد. مانگار حال کرد با شمار...هش ميدمشمارمو ب( 
ده نگه          . اشه ميخوام همه چيز شرعی ب _  م هستين ع ا شخص ديگه ای ه ه ب نميخوام اگ

  .ندارين
ه !  عجب(  ذهبی نشستم       ... اين ديگه کي ه بچه م ا ي ردم ب و ديگه کی     ... فراموش ک ا ت باب

  )   :بهتره يه چيزی بگم ... هستی بخدا
  .من آدم معتقدی هستم! خيالتون راحت باشه آقا_ 
اد      ...بنده خدا...زهدلم براش ميسو... يه ذره وجدانم ناراحته(  يه جورايی اُسگل بنظر مي
  ) ! آره ...بخاطر همين کم آورده... حتما بار اولشه ! آره ... بنظرم اين بابا بار اولشه! 

  ببخشيد اسم شما چيه؟_ 
  ) ...مطمئنم من نگم ، حاجی سوتی ميده... بايد اسم واقعيمو بگم( 
   عاطفه  _ 
ا اينکه من       .اومدينخيلی زحمت کشيدين ! اسم قشنگيه_   اه ديگه ي رای م پس قرارمون ب

  .زودتر با شما تماس بگيرم
ی دروغگو    ...توی لحنش خيلی احساس بود! نميفهمم(  ردا حت من يه زنم و ميفهمم لحن م

و  ! شده گرفتارفکر کنم  ...فکر کنم ! ترينشون چه معنی ميده آخه يعنی چی ؟ واقعا چی ت
ه ... ! ؟چی بگم بهش   .. .نميفهمم ... من ... من ديده که  ين از جنگل ِ   نکن  !  شرووده راب

  ) !!نه مطمئنم اولين تجربشه که اينجوری قاط زده 
*       *       *  

ردم    ا رو برگ ه ه دونم چی بگم   ... دوباره بايد همه پل ه        !!  نمي نم ي ه م دا ميخواد ب ه خ نکن
ده ؟     نکنه قراره زندگيم تغيير کنه؟ نکنه درهای رحمت...نگاهی بندازه از ش روم ب دا ب ! خ

ر   ه کسی نخورده        نکنه اين سيد اولاد پيغمب ا بحال دستش ب ه ت دگيمُ  عوض    ک ميخواد زن
  ...کنه
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نم  یخروج در از ميک ده  ... رو ب ارون اوم رون ب ار بي ت   ... انگ ارون رحم ن ب ايد اي ش
ت  ه  .خداس وای خوبي ه ه نگه  ...چ روز قش در ام ا     ...چق وی فض اهی ت م و گي وی ن ه ب چ
ه بچه قشنگ           يع... پيچيده نم ي دگی مستقل داشته باشم ؟ يعنی ميشه م نی ميشه منم يه زن

داره    رق ن رام ف ا پسرش ب ر ي دايا دخت م ؟ خ ته باش ولی  ... داش دگی معم ه زن ط ي دا فق بخ
  ...ميخوام

   ...بايد برم خونه.سر قرار بعديم هم نميرم .بايد برم خونه.از خيابون رد ميشم
ه    ... حالم خوب نيست انگاربا اينکه حس خوبی دارم اما  م ريخت نم به از ...يه جورايی ذه

ه چی     ... اينجا که من دارم ميبينم پنجرشون کدوم بود؟ آها اون بود ی سيد الان داره ب يعن
  !!نميدونم !! کر ميکنه؟ به من ؟ف
ده   ! ! اِ     اِ يعنی چيکارم داره؟ انگار ميگه     ...اون دوست سيدِ داره برام دست تکون مي

ه  ... خدايا کمکم کن! نه  ...نکنه فهميدن من چيکارم؟...برم ؟! ای خدايا و... بر گردم ! ن
  ...!شايد ميخواد بيشتر باهام آشنا بشن

  ... .. خدايا...! نميدونم ! نه  ....خدايا به اميد تو...بايد برم ببينم چی ميشه
  

  پايان
  1392مرداد       -  محسن قهاری

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

===================================================  
1 -nozzle   
  
ه مجرمين    "احمد قصير "  قديم خيابان  نام: وزرا   -2  دحجاب  ! در تهران ک روی    ! ب ه ساختمان ني را ب

 .در اين خيابان برده و پس از تعهد آنان را آزاد ميکنند انتظامی 
  

http://ketabnak.com/profiles/mohsen%20ghahari


 ! غوشیآديالوگ هم ! مونولوگ صيغه
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  )روی نام کليک کنيد : ( از همين نويسنده بخوانيد   
  
   ـهايی برای ياسی    ـيادداشت 
  ) داستان مشترک( ـام من  نا تمــــتمام  
                          ) صبح  6:57ترديد در ساعت :  داستان   -از نويسندگان سايت کتابناک ای مجموعه(    فلانيها 
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